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 چکیده
هـایی کـه در اشـعار دورة اولیـۀ شـاعران ادب فارسـی نمـودي آشـکار و          از زمینه

سـرایان   پـردازي سـخن   انکارناشدنی دارد، وجود عناصر اشرافی در جوف تصـویر و خیـال  
گمـان در   است. یکی از شاعرانی که به جهت اتصّال به دربار و زندگی اشـرافی خـود، بـی   

احمـد منـوچهري    بـن  قـوص  احمـدبن  ابوالنجم این عناصر در شعرش برکنار نمانده، زتاببا
هـاي   تـر پژوهنـدگان معطـوف بـه جلـوه      هـ.ق) است. تاکنون توجـه بـیش   432دامغانی (

کـه وجـود    گویـان بـوده اسـت، حـال آن     تصویري و وجوه مشترك شعر این شاعر با تازي
 هایی انـدك  تنها تلاشال شعر اوست. تا امروز هاي صور خی نظیر اشرافی از پایه عناصر کم
اخیـراً شـرحی بـر     شـود.  دیـده مـی  متنی در سطح واژگان شعر وي  هاي درون به پژوهش

دیوان منوچهري نوشته شده است و در آن برخی عناصر اشرافی را به دلیل عدم توجه به 
ر و بیـان  ها در بطن شـعر، بـه نادرسـتی تفسـی     گوناگونی این عناصر و صورت حقیقی آن

ی ذکر اهمیت توجه، به ارتباط عناصر اشرافی بـا تصـویر شـعر    پاند. این پژوهش در  کرده
شـود،   در ایـن مقالـه ذکـر مـی    چـه   آن هاسـت.  منوچهري و نمایاندن تأویلی درست از آن

پاسخی به ایـن سـؤال اسـت کـه، آیـا زنـدگی شـاعر و شـرایط محیطـی وي در عناصـر           
 ت؟تصویرساز شعرش تأثیر داشته اس

                                                   
  milad138720@gmail.com 
  m.alavi2007@yahoo.com 
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 ها کلید واژه

 تأویل عناصر. ،عناصر اشرافی ،منوچهري دامغانی

 ـ مقدمه1
از شـعراي طـراز اول ایـران در     دامغـانی  احمد منـوچهري  بن قوص احمدبن ابوالنجم

هـاي نخسـتین    نیمۀ اول قرن پنجم هجري است. تولد او در اواخر قرن چهارم و یـا سـال  
انـد.    هــ.ق نوشـته   432هـم در سـال    قرن پنجم هجري اتفاق افتـاده اسـت و وفـاتش را   
ت فارسـی و عربـی و در سـرودن شـعر     منوچهري عمري اندك، معلوماتی بسیار در ادبیـا 

 )6: 1387(زنجانی،  نظیر داشته است. استعدادي کم
دامغانی یـک نکتـه حـایز اهمیـت اسـت کـه در بسـامد          در باب زندگی منوچهري

مینۀ صور خیال شعر او داشته مـوثر واقـع   اشرافی شعر وي و ارتباطی که این عناصر در ز
طولانی حضور او در دربار و ارتباط نزدیک با سـلطان، وزرا و  ة شده است و این عامل، دور

بزرگان حکومتی است. این دورة ممتد حضـور در دربـار سـلاطین بـه دو بخـش تقسـیم       
 گردد: می

 هــا آمـده کــه تخلــص منـوچهري بــه ســبب انتسـاب شــاعر بــه    در تـذکره  -1-1
زیـار دیلمـی اسـت کـه از سـال        وشمگیربنبن  عالی قابوسالم  شمس المعالی منوهربن فلک
کـرده و منـوچهري ظـاهراً در آغـاز      در گرگان و طبرستان سلطنت می 423تا سال  403

کنـد   برده است. این گفته را اشعار مانده از منوچهري  تایید نمـی  کار در دربار او بسر می
شود. چگونه ممکن است شاعري بیست سـال   لی در آن دیده نمیالمعا زیرا مدحی از فلک

ص خود را از نام او گرفته، زندگی کند و تعریفی از ممدوح نکـرده  در دربار شاهی که تخل
توان نتیجه گرفـت کـه حضـور او در دربـار و      از این مقدمه می )6: 1387(زنجانی،  باشد؟

دامغانی   ور ساختن اشتیاق منوچهري لهعاملی براي شع، 1امتناع  امیر زیاري از مدح خود
 ود غزنوي باشد.عبه مدح و گرایش و به سمت مس

 صـحیح در  یدامغـانی بـا دربـار غزنـوي اطلاع ـ     از کیفیت ارتباط منوچهري -1-2
هـ.ق صورت گرفته باشـد،   421از حدود سال پس دست نیست و گویا این ارتباط اندکی 

محمـود   هـ.ق در ساري به خـدمت مسـعودبن   426که در سال  زیرا منوچهري پیش از آن
برده است و معلوم نیست که پیش از این تـاریخ مسـعود را ملاقـات     برسد در ري بسر می

کرده باشد، ولی این مانع آن نیست که پس از ورود وي به ري با دربار مسـعود ارتبـاطی   
 ترین قصاید خود را با مطلع: داشته بوده باشد، زیرا یکی از قدیم

 ن بیجاده عـارض لعبـت حمـري قبُـاي    بینی آ
 

 سنبلش چون پـرّ طـوطی روي چـون فرهّمـاي     
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)217: 1387منوچهري، (  

 

در مدح خواجه طاهر دبیر سروده است و چون خواجه طاهر، دبیر سلطان مسـعود  
و بوسـهل حمـدوي بـه جـاي      لهـ.ق از کدخدایی عراق معزو 424الاخر سال  در جمادي

وچهري قصیدة خـود را در مـدح او پـیش از ایـن تـاریخ      وي گماشته شد، پس ناگزیر من
با این تمهید نتیجـه   )17، 18، 19: 1363 ،یاقیرسیو دب 7: 1387 ،ی(زنجان گرفته است.

در دربار سلاطین حضـور داشـته و ایـن     دامغانی قریب سی سال  گیریم که منوچهري می
فی در تصـویر شـعرش و   نزدیکی او با  دربار، خود عاملی مؤثر در بکارگیري عناصـر اشـرا  

 مأنوس کردن مخاطب با این فضاست.
کنـد   هاي شعر درباري، این موضوع را بروشنی ثابـت مـی   دقت در هر یک از نمونه

نـد، در شـعر   ا بسـیار در اشـرافی کـردن عناصـر تصـویر خـود داشـته        یکه شاعران حرص
ت، واره براین است کـه بـراي هـر عنصـري از عناصـر طبیع ـ     منوچهري، کوشش شاعر هم

جا همه چیز سیمین اسـت و   در آن ، در حالی کهوجو کند برابري از زندگی اشرافی جست
 وار: زرین است و مرواریدگون و شاه

 نــرگس بیمــار جفــت   سوســن آزاد و شــاخ 
 دان بـر بلـورین مائـده    چنـان زریـن نمـک    این

 زردگــل بینــی، نهــاده روي را بــر نســترن    
مـ ب       یـمین چش تـه س رـ وي بس مـ ب نـ چش دـ این چو زری  ن

 

ــار نــرگس خــوش  بــوي و شــاخ سوســن آزادی  
ــرغلاف زر وآن چنــان وار ســیمین گــوشچــون ب  

ــار    ــل را در کن ــه زردگ ــی گرفت ــترن بین  نس
ــن گـوـش  وار وان چـوـ سـیـمین گـوـش انــدرگوش زری  

)460، 461، 464، 67/465: 1387منوچهري، (  
 

انـدك   و همین کوشش براي سیمین و زرین و یاقوتین کردن اشیاست کـه انـدك  
آمیزتر از تأثیر محیط اشرافی را منعکس  اغراق یشعر گویندگانی از قبیل ازرقی، صورت در
ن بودنش تقریباً محـال اسـت،   جا بسیاري از چیزهایی که سیمین و زری کند و  در آن می

 )300، 301: 1386(شفیعی کدکنی،  شود. سیمین و زرین می
اثـر گشـته کـه بـه شـکلی      تاکنون تحقیق در زمینۀ عناصر اشرافی محدود به دو 
هاي اولیـۀ زبـان فارسـی را،     علمی، اهمیت و ضرورت پرداختن به این جنبه از اشعار دوره

از  اســت. دبـی را نمایانـده  املمـوس سـاخته و راه رسـیدن بــه ایـن گوشـۀ تاریـک آثــار       
کـه در بخشـی    اشاره نمودکدکنی  دکتر محمدرضا شفیعی توان به این امر می گامان پیش

ورخیال در شعر فارسی این رکن اساسی از تصـویر شـعر دورة اولیـه را آشـکار     از کتاب ص
ع اشـاره کـرد کـه       توان به کتاب فرهنگ مجري هاي معاصر می ساخت و از پژوهش مرصـ

هـا در   ۀ آناناصر اشرافی و کارکرد زیبایی شناسسی عنردکتر ابراهیم استاجی در آن به بر
 نامه) (ر.ك. کتاب .ستا  شعر فارسی پرداخته

که پیش از این نیز اشاره شد مجموع تأملاتی کـه   چنانپیشینۀ تحقیق:  -1-3
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و ادب عربـی   تاکنون در باب منوچهري صورت گرفته است پیرامـون ارتبـاط ایـن شـاعر    

اي  مقایسـه  کـه  )1389( شاد شود: جعفر دل هایی اشاره می است که از این شمار به نمونه
دامغـانی بانجـام رسـانده اسـت. سـید       اسی و منوچهريی ابن معتز عبپیرامون اشعار وصف

دامغـانی از معلقـۀ    نـوچهري تحقیقی در مورد میـزان تأثیرپـذیري م   )1388( احمد پارسا
تصـویر طبیعـت در شـعر     )1384( نیـا  امروالقیس انجـام داده اسـت. علـی بـاقر طـاهري     

اخیـر  ژوهش مورد بررسـی قـرار داده اسـت. پ ـ   را دامغانی و ابن خفاجه اندلسی  منوچهري
کوشیده است تا از نگاهی دیگـر بـه اهمیـت اشـعار منـوچهري بنگـرد و ضـرورت توجـه         
محققان را در مورد بسامد و تازگی عناصـر اشـرافی موجـود در شـعر منـوچهري نمایـان       

ضرورتی که شاید تا به امروز محل تأمل نبوده است و همین عامل سبب گشته که  ؛سازد
بـار در تـاریخ شـعر     منوچهري، عناصري را که تنها یـک محققی، در نخستین شرح دیوان 

فارسی و آن هم در دیوان منوچهري بکار رفته است، نادرسـت شـرح کـرده و در نهایـت     
به سبب فقر پژوهشی در این زمینـه هنـوز    .دفرجام برسانسره نامفهوم ب تأویل بیت را یک

ارنـدگان بـا در نظـر    هاي آتـی وجـود دارد و نگ   نیز امکان وجود چنین روندي در پژوهش
 اند. داشتن چنین ضرورتی، این مقاله را نگاشته

 ـ عناصر اشرافی2
گـاه و   کارگاه خیال شاعرانۀ شاعران، تمام هستی است؛ اما بعضی از عناصـر جـاي  

خاص در تصویرپردازي و توصیف شاعرانه دارنـد. از عناصـر گیـاهی کـه بگـذریم،       ینقش
هـاي اولیـه شـعر فارسـی،      ه در شـعر مـدحی دوره  شاید بیش از همه عناصر اشرافی، بویژ

 هاي شعري قرار گرفته باشد. مایۀ آفرینش دست
هاي اولیه از چنان فراوانی برخوردار است کـه   کاربرد عناصر اشرافی در اشعار دوره

هاي عمدة شعر ایـن دوره را صـبغۀ اشـرافی     ها  و ویژگی توان یکی از شاخص بدرستی می
هـاي اولیـۀ شـعر     ه بشمار آورد. اصولاً بخش اعظم اشـعار دوره صورخیال در شعر این دور

عمـده از   یدانـیم، بخش ـ  کـه مـی   زیرا، چنان ،دا عناصر اشرافی ارتباط ماهوي دارفارسی ب
دهـد کـه عمـدتاً در     اشعار این دوره را مدایحی در ستایش شاهان و بزرگان تشـکیل مـی  

تصویر کشـیده و جـلال شـاهانه     کند و به  توصیف و  فضایی شاهانه و اشرافی تنفس می
منصـبان و پهلوانـان در آن    پردازد، به ناگزیر جهت گزارش فضایی که شاهان و صاحب می

 سازد. نمایند، نیازمند استفاده از عناصري است که بخشی از این فضا را می آمد و شد می
 هاي شعري اشعار دورة اولیه (از مدح گرفته تـا حماسـه و غنـا) از غـم     چون شخصیت

گردنـد   آلات و در یک کلام زندگی اشرافی مـی  رو تجملات و زینت نان فارغند، لاجرم وارد قلم
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شـک شـاعران    کننـد، بـی   هایی تنگاتنگ با عناصر اشرافی برقرار می بستگی ها و دل و وابستگی
کننـد تـا تابعیـت     و بعضـی از آنـان تـلاش مـی     هسـتند رو از زندگی  گران این قلم که گزارش

دان بزنند، تحت تـأثیر فضـا از عناصـر اشـرافی      فی را کسب کنند و از نقره دیگسرزمین اشرا
(اسـتاجی،   بکـار بردنـد.  ها را در بازتـابی شـاعرانه در اشـعار خـود بوفـور       غافل نماندند و آن

1384:2( 
بـاره   دید اشرافی و بکار گرفتن عناصـر آن بـه وسـیلۀ شـاعران در ایـن دوره یـک      

نۀ تأثیر فرهنگ ایران باسـتان و احتمـالاً شـعرهاي دربـاري     گمان نشا و بیبوجود نیامده 
گذشـته از اشـرافی بـودن عناصـر      )291: 1386( شـفیعی کـدکنی،   عصر ساسانی اسـت. 

دم متفاوت است، یعنی اگر هـم شـاعران   نگرش و دید شاعران با طرز دید مرتصویر، طرز 
تصویرها را دیگرگـون   ها درباري به عناصر زندگی مردم عادي روي آورند، دید اشرافی آن

دربـاري   ۀ کشاورز است، در شـعر شـاعري  کند، مثلاً خرمن که عنصري از زندگی طبق می
 گیرد که: گونه مورد استفاده قرار می مانند منوچهري بدین

ــر رنــــــگ و مــــــاغ برآمــــــد زاغ  پیکــــ
 چنـــان چـــون صـــد هـــزاران خـــرمن تـــر 

 

ــارن    ــوه قــ ــتیغ کــ ــغ از ســ ــی میــ  یکــ
ــرمن   ــه خـ ــش بـ ــی آتـ ــداً در زنـ ــه عمـ  کـ

)973، 126/972: 1387منوچهري، (  

نیـازي   آتش زدن عمدي خرمن، یک عمل غیرعادي و اغلب اشـرافی و از سـر بـی   
باري سایه گسـترده و  راست و نمایندة نوعی قدرت حکومتی است که بر دید این شاعر د

 )298: 1386( شفیعی کدکنی، چنین تصویري بوجود آورده است. این

 دامغانی ی در شعر منوچهريفراـ تأویل برخی از عناصر اش3
کاربرد شش نمونه از عناصر اشـرافی در   ،با تمهیدات فوق، براي فهم و درك بهتر

اسـت  بیتی که داراي این عناصر  16دامغانی، که در شرح جدید دیوان او اشعار منوچهري
، نگارندگان ستا  ها، به اشتباه تأویل و شرح شده به علت عدم توجه به مصداق اولیۀ آن و

از ایـن   کـه  بر آن شدند تا پژوهشی کوتاه در این زمینه انجام داده، به ارائۀ تأویلی درست
 از: اند، بپردازند. این عناصر عبارت است  شعر برقرار کرده عناصر و ارتباطی که با تصویر

 
 
 

 
 

 عناصر اشرافی
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 دامغانی  : نمودار عناصر اشرافی تأویلی در اشعار منوچهري1شکل 
 

گونه شرح و  دامغانی این منوچهريکلمۀ گمُان در این بیت از دیوان مان: گُ -3-1
 تأویل شده است:

 قـزح بـرگ رزان رنـگ بـه رنگنـد      چون قـوس 
 

ــوس  ــت   در ق ــان اس ــور گُم ــۀ انگ ــزح خوش ق  
نامه) ر.ك. کتاب(  

رنگارنگ هسـتند و  قزح  هاي انگور مانند قوس شوند، پنهان. معنی: برگ گمُان: گم
 )144: 1387(منوچهري،  ها خوشۀ انگور پنهان است. گدر میان این بر

وزیر سلطان مسعود اسـت.   ،این قصیده در وصف خزان و مدح احمدبن عبدالصمد
اي و حتی هنـوز   هاي انگور در این بیت به سبب فصل خزان، بخشی زرد، قرمز، قهوه برگ
کمـان   رنگـین هـاي آن بـه    . این انگور نوع خاص پاییزي است، از ایـن رو بـرگ  استسبز 

تشبیه گشته است، اما محور اصلی تشبیه در این بیت در مصـراع دوم قـرار گرفتـه و آن    
 هاي خوشۀ انگور به گمان است. حال گمان چیست؟ همانندي دانه

ها دربارة این واژة فارسی اتفاق نظر دارند، این است که  معرب این  چه فرهنگ آن
کـه بعضـی ایـن جـوهر را لولـو و       اسـت وهر واژه در عربی جمان و بطور کلی نوعی از ج ـ

الارب، جمـان)   الموارد، جمان) و بعضـی آن را نقـره و غـورة نقـره (منتهـی      مروارید (اقرب
انـد و   زنـان نیـز در نظـر گرفتـه     ها و زینـت  علاوه براین جمان را نوعی از آرایه .اند دانسته

هاي گوناگون تعبیه کنند یا  زنان و آن از چرم بافند و در آن مهره اند: نوعی از جمیل گفته
المـوارد، جمـان. نیـز ر.ك:     الارب، اقـرب  (منتهـی  کرده شـده بـه نقـره باشـد.    مهرة ملمع 

   نامه، گمان، جمان) لغت
باره گفته است: گفتـه شـده    الجواهر در این ۀفمعر ابوریحان بیرونی در الجماهر فی

ا از گمـان بایـد دانسـت و    اگر چنین باشد او ر ،که فارسی معرب شده است در جمان، این
ایـل بـه ایـن اسـت کـه      تـر متم  به لولـو و بـیش   ظن این است که او یا لولو است یا مشبه

 در تحفـۀ حکـیم   )نامـه، ذیـل گمـان    ، به نقل از لغـت 113(الجماهر:  معمولاًاز نقره است.
امـه، ذیـل   ن  ، به نقـل از لغـت  252(تحفه:  است. ؤلؤمؤمن نیز آمده است: جمان به عربی ل

بـار در اشـعار دورة اولیـه آن هـم در بیتـی از       به هـر صـورت ایـن واژه فقـط یـک      مان)گ
ره یـا  اي بکار رفته است که چه آن را نوعی مروارید یا غورة نق ـ دامغانی به گونه منوچهري

 نضٌار لکَا پیلستکین بلَسان مثلث گُمان
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 )978: 1387(اسـتاجی،   آرایۀ زنان که در آن مهره در نظر بگیریم، بیت مفید معناسـت. 

 کنیم: می پس این بیت را چنین تأویل
قـزح رنگارنـگ اسـت و     هاي قـوس  هاي خوشۀ انگور در پاییز مانند لون رنگ برگ

 درخشد. هاي رنگارنگ، مانند مروارید نمایان است و می هاي انگور در میان این برگ دانه
دامغـانی   این عنصـر اشـرافی در شـرح بیتـی از دیـوان منـوچهري       مثلث: -3-2

 گونه معنا شده است: این
ــود، بـ ـ  ــی ع ــی   ب ــد هم ــث کن ــود مثُل  اد، ع

 

ــی  ــی   بـ ــد همـ ــزرد کنـ ــاب، آب، درع مـ تـ  
)1567: 1387منوچهري، (  

انـد، بلکـه    را یک عنصر اشرافی جداگانه نشـناخته  ثدر شرح این بیت نه تنها مثل
 انـد: عـود مثلـث: ظـاهراً نـوعی از عـود اسـت.        آورده راه با عـود  را به صورت اضافی هم آن

 )51، ح، ـ ازرقی 205: 1387(زنجانی، 
کـه    دربارة این واژة عربی به عنوان یکی از مشمومات و عطرهـاي مرکـب، در ایـن   

ها اختلافی نیست، اما دربارة   این عطر از سه جزء ترکیب یافته است، بین منابع و فرهنگ
که گفتیم صـورت   ها چنان تشکیل دهندة آن اختلاف فراوان است. اما اکثر فرهنگ ياجزا

ة این ماده مرکب را باختصار متفاوت تشکیل دهند ي. در ادامه اجزااند ترجیح دادهاول را 
 مشک و صندل و کـافور،  (غیاث، آنندراج، همان)کنیم: مشک و صندل و عود،  مطرح می

 مشک و زعفـران و عودخـام،   (ذخیرة خوارزمشاهی) مشک و عود و عنبر، (مهذّب، همان)
یز خدا این نکته را ن مرحوم ده نامه، مثلث) ت(لغ ها. عود و عنبر و جز آن نامه، همان) (لغت

 )266: 1363( طوسی،  افزاید که عطري است مرکب که آن را بر مکیه نیز نام دهند. می
ترین اطلاعاتی که دربـارة مثلـث    ترین و شاید دقیق خذ، مفصلآدر میان منابع و م

مراحل آن را نیـز  که چگونگی تهیه و  شود مشاهده مینامۀ ایلخانی  آمده است، در تنسوخ
نویسـد:   ت شرح داده است. این منبع در ترکیب مثلث و کیفیت عمل آن چنـین مـی  بدقّ

چه سنگین یا کاسۀ چینی کنند و بگذارنـد و یـک ثلـث     بگیرند یک ثلث عنبر و در دیگ
عود بر سرش کنند و نیک بجوشانند تا با هم نیک بیامیزد و ثلثـی دیگـر مشـک سـحق     

این اعتبار او را مثلث خوانند، بعد از آن با روغن  با او بیامیزند و بهکنند، به غایت نیکو و 
 )51: 1336( ر.ك؛ ازرقی، بان سحق کنند.

بـوي   کار رفته است و در هر سه مـورد بو در اشعار فارسی سه بار ب این مادة خوش
دامغـانی نیـز    منـوچهري در دیـوان   )73: 1363(فرخـی،   خوش آن مورد نظر بوده اسـت. 

خدا، مثلـث را نـوعی    نامه ده آید که شارح دیوان، با تکیه بر لغت مثلث بمیان میسخن از 
توان نتیجـه گرفـت کـه مثلـث را نیـز       داند، اگر چنین وجهی درست باشد، می از عود می
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جا به این امر اشـاره   که در هیچ انداختند، حال آن چون عود و عنبر و بخور در آتش می هم

گانه را  سه يکند اجزا نصیرالدین طوسی نیز که تصریح می نشده است و از دستور خواجه
شـود. شـادروان دهخـدا در     بان سحق نمود، چنین چیزي مستفاد نمـی  بایستی در روغن

بـاره   دیگـر درایـن   یاست، اکتفا نموده و اطلاعاتمعناي آن به این که ظاهراً نوعی از عود 
ودمثلـث بـه تنهـایی نـوعی عـود      بنـابراین ع  )1069: 1384(استاجی،  ارائه ننموده است.

رفته و نبایـد مثلـث    بلکه منظور عودي است که براي ساختن عطر مثلث بکار می ،نیست
  .را صفتی براي عود دانست

بویی بلسـان،   منوچهري به هنگام توصیف شراب با توجه به خوش بلسَان: -3-3
 گوید: کند و می بوي شراب را به آن تشبیه می

 ــ ــش مــ ــر دو رخ او رنگــ ــاردبــ  اهی بنگــ
 

 عـــود بلســـان بـــویش در مغـــز بکـــارد     
)152: 1363منوچهري، (  

ضـبط گشـته اسـت، امـا در نسـخه       بـالا این بیت در نسخۀ دبیرسیاقی به صورت 
زنجانی، به دلیل عدم دریافت درست از معناي بلسَان و یا ضبط نسخه اساس، ایـن بیـت   

 با این صورت آورده شده است:
ــاهی بنگـــ ـ   ــش مــ ــر دو رخ اورنگــ  اردبــ

 

 عودســــتانی بــــویش در مغــــز بکــــارد    
)1999: 1387منوچهري، (  

ح دیوان راما شا ،عودستان در این بیت همان عود و بلسان ضبط دبیرسیاقی است
منوچهري آن را بدین صورت آورده است و این ضـبط ناشـی از عـدم توجـه درسـت بـه       

بلسـامون یونـانی    عنصر اشرافی موجود در این بیت است، اما بلسـان: معـرب واژة یونـانی   
( شـود،  ر آرامی بلِسما به معناي عطر و طیب نیـز نامیـده مـی   که در عربی بلسم و د است

و در اصل گیاهی بوده است از تیرة سدابیان و بـه صـورت    )1/297: 1357خلف تبریزي، 
هاي سفیدي اسـت و همـۀ اعضـاي آن محتـوي صـمغی       باشد که داراي گل درختچه می

شود. این گیاه به نـام درخـت    ین ماده صمغی از آن خارج میکه در صورت خراش ا است
 هـا ضـبط گردیـده اسـت.     مکه، بلسم اسرائیل و... در منابع و فرهنگ شام، بلسمبلسان، ابو

کنـد،   ه موضع آن را بـلاد حبشـه یـاد مـی    ک قاموس کتاب مقدس ضمن آن (ر.ك. همان)
در بـلاد   که درختی است معروفنویسد:  آورد و می دربارة این گیاه می تر لمفص یاطلاعات

 و بلسـم  اسـت هـایش کوچـک و سـبز     ها و برگ قدم، شاخه 13ارتفاعش  ؛روید حبش می
: 1377(هـاکس،   شـود.  بویی مشـهور بـود از آن تحصـیل مـی     جلعاد که در عطر و خوش

هاي بلسان کاربرد طبی و غیرطبی دارد، عود،  دهبیش از همه از اجزا و فرآورچه  آن )186
بلسان در شعر فارسی بیش از همه به عنـوان   )186(همان:  .استگ و روغن وي دانه، بر

ه در اشعار دورة اولیه فقـط یـک بـار در    یاد شده است. این واژ کنندهبو یک عطر و خوش
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 )185: 1384( استاجی، شعر منوچهري آمده است.

  منــوچهريدر نقــد شــرح و تصــحیح طبــع جدیــد دیــوان  پیلســتکین: -3-4
اري و اتکا به نسخۀ اساس موجب گشته اسـت  انگ  توانیم برآن باشیم که سهل می 4دامغانی

کـی از ایـن مـوارد در بیـت ذیـل موجـب تغییـر        یتا به سایر مکنونات ابیات توجه نشود. 
 چنین است: مصراع اول گشته است، صورت صحیح آن در طبع دبیرسیاقی، این

ــرهّ   ــر مجـــ ــتکین منبـــ ــی پیلســـ  یکـــ
 

ــط از آب رویـــــ ـ   ــردش نقــــ نزده گــــ  
)63: 1363منوچهري، (  

 گونه است: اما در طبع زنجانی صورت مصراع اول این
ــرهّ     ــر مجـ ــن منبـ ــت ایـ ــه اسـ ــی پلّـ  یکـ

 

ــط از آب رویــــــن    ــردش نقــــ  زده گــــ
)960: 1387منوچهري، (  

کـه در   شارح در مورد یکی پله چنین گفته اسـت: یکـی پلـه: تـک پلـه، حـال آن      
خواهیم شد، اما پیلسـتکین و تأویـل   معناي بیت براحتی متوجه تأویل نادرست این بیت 

 صحیح از بیت:
اي است که از پیل + استه (= است و به معنی استخوان) ترکیب شـده   پیلسته واژه

 استه، پیلس و فیلسته نیز ضبط گردیده است. بدین ترتیب است و به صورت پیلاس، پیل
: ذیـل  1363(ر.ك؛ معـین،   .اسـت پیلسته، همان استخوان فیـل یـا دنـدان و عـاج فیـل      

صفت نسبی پیلسته، پیلستگین است که در بیت مورد بررسی ما بـا کـاف و بـه     پیلسته)
از عاج فیل یـا پیلسـته   چه  آن به معناي 5رکب استصورت پیلستکین آمده است و آن م

این شکل از کلمه در شاهنامه نیـز موجـود اسـت     )251: 1384(استاجی،  ساخته باشند.
 بکار رفته است: که در همان معناي حقیقی خود

ــاج  ــد از آبنـــــوس و ز عـــ  یکـــــی گنبـــ
 

 بـــه پیکـــر ز پیلســـته و شـــیز و ســـاج     
)8/155: 1374فردوسی، (  

دامغانی پیلسـتکین را صـفت منبـر قـرار داده و      منوچهريدر بیت مورد بحث نیز 
 گفته است: ،مجرّه (کهکشان) را به منبر پیلستکین تشبیه نموده

نند منبري ساخته شده از عاج فیل است کهکشان (به سبب زیادي ستارگان) هما
نقطـه کـرده باشـند و بـه یقـین اگـر        که گرد آن را با آب روناس (وجود ستارگان) نقطـه 

 ایم. پله است که... به خطا رفته بگوییم که: کهکشان همانند یک منبر تک
معناي اصلی کلمه را به سـبب عـدم    ،یکی دیگر از مواردي که شارح لکا: -3-5

 عنصر لکا است: ،اط عنصر اشرافی با زمینۀ تصویر، تغییر داده استدریافت ارتب
 کبک چون طالب علـم اسـت و دریـن نیسـت شـکی     

 الحنکــی بســته زیــر گلــو از غالیــه تحــت    
ــک  ــاخته پایـ ــوزگکی   سـ ــا مـ ــا را ز لکـ  هـ

ــیکی     ــب س ــذرد از ش ــا بگ ــد ت ــأله خوان  مس
 پیـــرهن دارد زیـــن طالـــب علمانـــه یکـــی

 ــ یاهدر دو تیریـــز ببـــرده قلـــم و کـــرده سـ  
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)314: 1387منوچهري، (   

بـه   بلکا را تیماج (پوست بز)، سختیان معنا کرده است و آن معنا را منسو ح،شار
که با مراجعه به فرهنگ معـین، ایـن کلمـه دو معنـا      است. حال آندانسته فرهنگ معین 

 اما لکا چیست؟ )968: 1387(معین،  افزار و رنگ سرخ. دارد: کفش، پاي
به ضم اول و در  (ر.ك؛ برهان قاطع: ذیل لک) ها ی فرهنگبعض لکا:  این کلمه در

دیگـر از لـک و    یبه فتح اول آمده است، این کلمه صورت (ر.ك؛ آنندراج: ذیل لکا) بعضی
که رنگی باشد سـرخ کـه در هندوسـتان سـازند،      که آن را به معنی رنگ لاك استلاك 
هـاي گونـاگون    نـابع و فرهنـگ  کـه در م  چنان )3/1901: 1357(خلف تبریزي،  اند. آورده

هـاي کُنـار و بعضـی     رنگ که در هند و بنگالـه از سرشـاخه   آمده است، صمغی است سرخ
کننـد و   هـا را جمـع مـی    کـه آن  گـردد و پـس از آن   آید و منعقد مـی  درختان دیگر برمی

. آن انـد   آید که هر یک را به نامی نامیده هاي سرخ از آن بعمل می جوشانند، انواع رنگ می
خ صافی شـفّاف اسـت   را به فارسی کتا و به هندي آلتا و مهاور نیز گویند. بهترین آن سر

 )1063: 1384(استاجی،  که لوله کرده سر کاغذها را بدان چسبانند.
زیـر از ناصرخسـرو در معنـاي     بیـت رنگ منسوب به این صمغ لکایی است که در 

 رنگ بکار رفته است: سرخ
ــول    ــت معقـ ــار حجـ ــی بیـ ــو حکیمـ  ور تـ

 

ــایی     ــان لکـ ــن رخـ ــوي مـ ــن سـ  زرد مکـ
)420: 1363ناصرخسرو، (  

بسامد است و با توجه بـه شـواهد شـعري     این عنصر اشرافی با ضبط لکا بسیار کم
ها، ظاهراً بیش از یکی دوبار در شعر فارسی بکار نرفته است. علاوه براین در بیت  فرهنگ
از جنس و رنگ لکـا دارد نـه    اي هاي سرخ کبک به موزه ري، لکا اشاره به تشبیه پامنوچه

 پوست بز و تیماج و... .
عربی است که به معناي سـیم و زر، زر و سـیم   اي   نضار یا نضر واژه ضار:نُ -3-6

تر بر طلا اطـلاق   غش، زر خالص و به معنی طلا و نقره آمده است، ولی بیش ناگداختۀ بی
کـه   ناگداخته یـا طلایـی   شود. آن را جوهر خالص از تبر (نضار) یعنی طلاي ناساختۀ می

 الارب: ذیل نضُار) نامه معین، المنجد، منتهی (ر.ك؛ لغت اند. هنوز در معدن است، نیز آورده
گونـه آمـده    دامغانی، طبع دبیرسـیاقی، ایـن   منوچهرياین کلمه در بیتی از دیوان 

 است:
ــد    ــار باشـ ــد مـ ــرارش ماننـ ــدن و قـ  چمیـ

 

 رخشـــیدن شـــعاعش گـــویی نضـــار باشـــد 
)22: 1363منوچهري، (  

اما صورت همین کلمه در دیوان منوچهري، طبع زنجانی، به شـکل عصـار تغییـر    
 یافته است:
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ــد    ــار باشـ ــویی بخـ ــرازش گـ ــدن فـ  چمیـ

 

 رخشــیدن شــعاعش گــویی عصــار باشـــد     
)54: 1387منوچهري، (  

شارح در شرح این کلمه آورده است: عصار (به کسر اول): غبار. آقاي گلشن بجاي 
که نیازي  که به معناي سیم و زر است، پیشنهاد کرده است. حال آنرا » نضار«این کلمه 

معنا روشن است و درخشیدن شعاع آتش به عنصـر   هچ ،به پیشنهاد این کلمه نیز نیست
توجهی نسبت به معنا و کـاربرد آن موجـب    اشرافی نضار تشبیه گشته است و با کمی بی

 چنین سهوي گشته است.
ذیـل واژة فـوق آمـده     ،هاي فارسی که در فرهنگ با توجه به شواهد شعري اندکی

که  بسیار کم در شعر فارسی داشته است. چنان يتوان دریافت که این واژه بسامد است، می
بار در بیتی از منوچهري بکار گرفته شده است. از بیت  در دورة اولیه شعر فارسی فقط یک

آیـد   اً بر میداده است، صراحت ٌبه زبانۀ آتش و درخشش پرتو آن قرار وي که نضار را مشبه
 )1241: 1384(استاجی،  که شاعر آن را صرفاً در معناي زر بکار برده است.
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 گیري نتیجه
پرداختن به عناصر و مواد اشرافی در این مقاله، مطلبی نه تازه و نو بلکه، یادآوري 

بـا   ها و خصـایص آلات و اسـباب دربـاري و اشـرافی اسـت کـه در ارتبـاط        کاربرد ویژگی
شاعران فعال در این حوزه رنگ و تصـویري خـاص خـود بوجـود آورده اسـت و آن را بـا       

سازد. پرداختن به این مـواد و   هاي پسین خود متمایز می هاي دوره بسیاري دیگر از نمونه
بویژه نباید از یـاد بـرد کـه     ؛عناصر به صورت تخصصی نه کاري است کاملاً ضروري و پایا

پیشاپیش به ایـن پرسـش مقـدر اسـت کـه هـدف از توضـیح و         بیان این مطلب پاسخی
نـه   ،تـر اشـعار مـورد نظـر ماسـت      تر و عمیـق  ها تبیین، تفسیر و درك گسترده تشریح آن

کـه مشـاهده گردیـد     بدست آوردن یا افزایش آگاهی و علم. دربارة عناصـر مزبـور، چنـان   
ر اشـعار را دگرگـون و   انگاري نسبت به این عناصر تا چـه انـدازه تصـوی    توجهی و سهل بی

یابی به چنین هدفی نگارندگان بـرآن   کند. براي دست دریافت مقصود شاعر را واژگون می
شدند تا عناصر و مواد اشرافیی که در شرح جدید دیوان منوچهري به تسامح و تساهل از 

گري و اصلاح نمایند و ضرورت تحقیق در ایـن زمینـه را بـه     اند، روشن ها گذشته کنار آن
هـاي   اي عینی بنمایانند و پیشنهاد کاوِش و بررسی ارتباط عناصر اشـرافی بـا سـازه    ونهگ

 بنیادین تصویر شعري را به مخاطبان ارائه دهند.

 ها نوشت پی
چـۀ دیگـري    که مدح ممدوح در سفینه یا کتاب به نظر شارح از دو حال خارج نیست اول آن .1

قابوس از مدح بیزار بوده اسـت و   منوچهربنه  نوشته شده بود که از میان رفته است. دوم آن
این در صورتی قابل قبول است که باورهاي مـذهبی او را بکـاویم و گـرایش او بـه مـذهب      

کـه   آمـد چنـان   اسمعیلی را پیدا کنیم زیرا بزرگان اسمعیلی از مدح و القاب خوششان نمـی 
 اي از حسن صباح و دیگر بزرگان اسمعیلی شنیده نشده  است. مدحیه

دامغانی، بـا معنـی    ، دکتر برات زنجانی، کتابی با عنوان دیوان شعر منوچهري1387سال  در .2
لغات و شرح ابیات و فهرست لغات و اعلام از روي نسخ خطی و چاپی، در سلسله انتشارات 

مایه و محتوا داراي نواقصی است  گاه تهران، به طبع رساندند. این کتاب از حیث درون دانش
تاب مطمع نظر است، اما با توجـه بـه تأکیـد دکتـر شـفیعی کـدکنی در       که در بحث نقد ک

کتاب صورخیال در شعر فارسی، مبنی بر اینکه فصلی جداگانه را براي تأثیر عناصر اشـرافی  
در تصویر شعري و ضرورت بازنگري به این عناصر را متذکّر شـدند، بـر آن شـدیم تـا طـی      

فرامـوش شـده، گـامی در جهـت اصـلاح و      کـاربرد و   پژوهشی در واکاوي برخی عناصر کـم 
 نمایاندن صورت حقیقی این عناصر و تحقیقات آتی در این زمینه، برداریم.

3. pil + astag(k) + in 
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